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آیا وجود نقص در جهان می تواند ناقص بودن خالق جهان را نتیجه دهد؟ [رد شبهات ملحدین | 


اپ وجود قص در مان می‌تواند ناقص بودن خالق مان را نتیجه دهد ؟ 


یکی | ز شبهاتی که ملحدان مطرح می‌کنند ست که ما در مان نقص‌های زیادی را مشاهده می‌کنيم و از آنجایی که بپن 
الق و وق میباهست تناسب و با سنخیت وجود داشته باشد. پس می‌تان تجه رفت که خن موه نز اقصس 
است و نی‌تواند کامل باشد. چرا که ساخته‌های یک خدای کامل. نی‌تواند ناقص باشد. این شبهه را اولین بار دیوید هیوم 
فیلسوف ملحد انگلسی مطرح کرد. ملحدین 8 و وم | ها هپوم می‌گویند که ما پدیده سبت می‌دهجی. 
الزاماً باید متناسب با معلول آن باشد و نه بیشنر» به مثال زیر توجه نایید: 

«آگر به بچموعه‌ای از نقاشی‌های پیکاسو توجه داشته باشج می‌توانم بیان کنیم که خالق این اثر (به‌عنوان علت آن پدیده)» 
یک نقاش چره دست بوده است. ولی از نقاشی‌ها نمی‌توان اين نتیجه را گرفت که خالق این نقاشی‌ها. آشپزی ماهر نز 
بوده است. به‌عبارت دیگر صفاتی که به علت یک پدیده نسبت می‌دهيم می‌بایست الزامً متناسب با معلول باشد پس 
چون در جمان نقص‌هایی وجود دارد و ناقص است پس خالق مان که علت بوجود آورنده‌ی آن است نیز باید ناقص 


باشد.» 


پاسج: 

در پا به و اصل تناسبی که یرو موی به آن اج ۳۳ و 
0 ی 0 وا توا وین 
بد مزه پخته است. آیا از اين معلول (غذای بدمزه) می‌توان فهمید که علت (آن خص) آشیزی کرّدن و بد سلیقه بوده 
است؟ قطعاً خر چرا که مکن است آن فرد. آشبزی ماهر بوده باشد که بنا بر دلیلی خاص غذایی این چنینی پخته باشد. 
باید توجه داشت که معلول‌ها الزاماً نشان دهنده‌ی ممامي صفات علت‌هایشان نیستند. 

ریچارد سویین برن فیلسوف خداباور اکسفورد در پاخ به خن هیوم بیان می‌کند که تبیین واقعیت عبارت از این است که 
طبق دلایل مستدل فرض کنيم که علت یک معلول, غبر از ویژگی‌هایی که برای تولید آن معلول کافی هستند» ویژگی‌های 
ای یوقت وی 

پس با اين حال بر فرض وجود نقص در مان فی‌توان به ناقص بودن ناظم آن پی برد چرا که مکن است به دلاییی مان 
5 بر خاق کده با 

]یا وجود جهانی بدون نقص ممکن است و آ با با اهداف دین سا ز کار است؟ 

رت 
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آیا وجود نقص در جهان می تواند ناقص بودن خالق جهان را نتیجه دهد؟ [رد شبهات ملحدین | 


توضیح اینکه مخلوقات و موجودات این مان اصولا چکو می‌باییست می‌بودند تا آنان را ناقص ندانیم؟ برای مثال افسا 
موجودی کامل نست چرا که از هر مت ناقص است؛ در انساز ن علی قدرت. امکانات» ببنایی شنوایی و ...۰ کامل 
دست و گاه امکانات او از دیور موجودات یز صعیف‌تر است حال اسان باید چگونه می‌بود تا ناقص به نظر ی‌رسید ؟ 
عضو و عم و قدرت نامتناهی می‌داشت» چون عدم عم فسدت به چیزی و ضعف در قدرت» قطعاً نقص بشیار می‌آید. 
به‌طور مثال او می‌بایست ۳ 
کیکشان با مامی ستارگان و سیاراتش آگاهی می‌داشت. چون آگر حتی از اوضاع و احوال گوشه‌ای از اين مان آگاهی 
می‌داشت. او دیکر کامل می‌بود و می‌توانستم در صفت عام او قص وارد کنم و او را اقص بدانم. 
همچنین انسان می‌بایست قدرت مطلقی می‌داشت و بر هر کاری توانا می‌بود» چرا که آکر در انجام برخی از کارها ناتوان 
می‌بود. کامل نبوده و باز هم او ناقص می‌بود. 
همچنین او می‌بایست دارای اراد‌ی مطلقّی نیز می‌بود و هرکاری را می‌باهست بتواند که بخواهد ! برخی از معترضین بیان 
می‌کنند که «چرا قدرت بینایی مثلاً عقاب از انسان پیشتر است و این نشان از نقص انسان است!» در پاسی به آنحا می‌گویم 
فد فرض کنیم که بای انسان به اندازه‌ی قدرت بنایی عقاب بود. ایا در آن حالت بنایی افسان کامل بود ؟ قطعاً خر 
در این حالت نیز بينايي انسان ناقص بود چرا که ما می‌توانيم بينايي قوی‌تر از عقاب را نیز متصور شوعم. همچنین موجودی 
کامل ني‌تواند فناپذیر باشدء چراکه فنا شدن معادل فساد پذیرفتن و از کار افتادن آن است و از کار افتادن نز به فسبت 
کارکردن» قص به شیار می‌رود. پس اصولاً آگر مخلوقات خداوند. کامل می‌بودند» می‌بایست به‌طور همیشگی وجود 
می‌داشنند. از این تک می‌کوج موجودات کامل پس از خلفتشان» هیچ تفاوی با خدایشان می‌داشنند!!! 
9 تأمل در می‌يابیم که این چنین مانی اصولا نی‌تواند وجود داشته باشد جرا که تناقضاق درونی بوجود خواهد آمد. 
زیرا موجوداتی با علم و قدرت و اراده‌ی مطلق اصولا نمی‌توانند با یکدیگر به زندگی بپردازند چرا که مکن است 
قدرت آما در تقابل با یکدیگر قرار گرد و لاجرم در این تقابل» یکی از دو موجود و با هر دوء اراده‌ی آما حفق نگردد و 
نتوانند آن کاری که می‌خواهند ند اجام دهند و در آن قر ی ار هی کی 1 نتیجه اینکه موجوداتِ 
کامل, ناقص خواهند بود و اين تناقض است 
همچنین از دیدگاه اسلامی نیز نیت تس خن یود بدون نقص بان کرد چرا که باید توجه داشت از آنجایی 
که خداوند با آفرینش این مان و موجودات آن قصد دارد آنان را بازماید و سس ما را پاداش دهد و پا عقاب غاید» 
اصولاً خلق موجوداتی با صفات کیال در این دنیا پی معنی خواهد بود چونکه همانطور که قبلا فد 
علم مطلق ! 7 از سرانجام کارها به‌طور یقینی مطلع ! ست و از این مت امتحان و آزمایش موجودانی من 
عبث می‌باشد. زرا در قامی مراحل زندگی در همه‌ی آزمایشات پیروز خواهند بود و مسئولیت‌های خود را به کترین شکل 
مکن انجام خواهند داد و پاداش و عقاب این چنین موجودی پی معنی خواهد بود. پس اگر خداوند بخواهد موجوداتی را 
بیافر یند که آنان را مورد آزمایش قرار دهد. می‌بایست به گونه‌ای بیافریند که صفت کال نداشته باشند و این لازمه‌ی این 
حیات مادی است و تنها خداوند متعال است که کیال مطلق می‌باشد. 
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آیا وجود نقص در جهان می تواند ناقص بودن خالق جهان را نتیجه دهد؟ [رد شبهات ملحدین | 


آیا وجود این جهان ناقص به این معنی است که خداوند نتوانسته است جهانی کامل تر بو‌جود 

آورد؟ 

قطعاً خبر. توضیح اینکه همانطور که قبلاً نیز بیان شدء یک آشپز ماهر مکن است بنا به دلایلی غذایی تجبه کند که دا 

عترین کیفیت نباشد. وی قطعا اين به این دلیل نیست که می‌تواند غذای تری درست کند. براستی این جمان. جمان کاملی 

بت اک کامل می‌بود» دیگر شاید نبازی به‌وجود مان آخرت نبود. لذا یکی از دلایل وجود مان آخرت این 

ست که انسان‌ها به پاداش و مجازات کامل اعبال خود برسند و اگر ! ین مان کامل می‌بود» انسان‌ها در همین مان به 

سس اعیال خود می‌رسیدند. وی خداوند متعال بنابر برخی ۳ یکی از آعا (همانطور که قلاً گنته شد) 
امتحان و آزمایش از انسان‌ها می باشد. مان را کامل و بدون نقص خلق نکرده است 

ما آیا خداوند می‌تو ند ها مر از این جمان خلق کند؟ 

پاخ مثبت است و قرآن کر | ز آن خبر داده ۱ ست. اگر نیک بنگریم؛ مان آخرت مانی است به مراتب کامل‌تر ا 
همان چرا که مسایل که در این رما رک مس خی مر لد .میت فد بای با 

کشت جاودانه خواهند بود. جاودانگی‌ای که در این مان می‌تواند اتفاق بیفند. چشم‌ها در روز قیامت تبز بین‌تر خواهد 

شد و حقایق را خواهد دید. برای کمشتیان عم و رنجی وجود نخواهد داشت. چپزی که در این جمان نی‌توان به آن دست 

یافت و .. 


پس قطعاً خداوند می‌تواند جمانی عمتر و کامل‌تر از این مان بیافربند و یک نونه از آن. مان آخرت است 


- از ناقص بودن جمان نمی‌توان ناقص بودن خالق آن را نتیجه گرفت چرا که ویژگی‌های یک ۰ الزاماً نشان دهنده‌ی 
تامي وهای صانع تلسیست. 
۲- یک مان با موجوداتی کامل نمی‌تواند وجود داشته باشد. زیرا به تناقض درونی می‌رسد در صورتی که مان کامل بتواند 
وجود داشته باشد نیز با یکی از اهداف خداوند (آزمایش و ابتلا) هماهنگی ندارد» پس خداوند به جمانی کامل نیاز ندا 
۳- از این واقعیت که مان که در آن زندگی می‌کنيم. مانی ناقص است نی‌توان استدلال کرد که خداوند نتوانسته است 
مان کامل‌تر بیافریند. چرا که ادیان ابراهچی حداقل یک مان که مخلوتق خداوند است و به مراتب کامل‌تر از اين مان 


شنت را معرق کرده‌اند و آن مان آخرت یت 


